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زبان خوانى

غلامحسین میرزاصالح، تاریخ نگار و مترجم درگذشت
حافظه تاریخ ایران

شرق: غلامحسین میرزاصالح، نویسنده، تاریخ نگار و مترجمِ مطرح چهاردهم اسفند در ۷۷سالگی 
از دنیا رفت. این اســتاد تاریخ از نوادگان میرزا محمد صالح شیرازی از نخستین دانش آموختگان 
ایرانی در اروپا از تجددخواهان و ناشر نخستین روزنامه ایران «کاغذ اخبار» است و شاید شیفتگی 
میرزاصالح به تاریخ معاصر ایران و جهان نیز با همین تبار او نسبت داشته باشد. میرزاصالح سالِ 
۱۳۲۴ در تهران به دنیا آمد و در رشــته علوم سیاســی از دانشگاه ملی لیسانس گرفت و پس از 
آن در مقطع دکتری در همین رشته از دانشگاه آکسفورد فارغ التحصیل شد. او همچنین دکتری 
ادبیات از دانشــگاه لوزان سوئیس داشت. میرزاصالح پس از بازگشت به ایران در دانشگاه ملی 
به عنوان اســتاد علوم سیاسی به تدریس علوم سیاســی پرداخت اما بعد از انقلاب فرهنگی از 
دانشــگاه کنار گذاشته شــد. از جمله آثار مهمِ او که تفکراتش را نمایندگی می کند می توان به 
ترجمه «بچه های ژیواگو» نوشــته ولادیسلاو زوبوک اشــاره کرد که در آن به حوادث مربوط به 
ظهور و ســقوط روشنفکران روسی هم نسل خویش می پردازد، گروهی که آنان را «وارثان روحی 
دکتر ژیواگو» می خواند. شــخصیت هایی که زوبوك به آنان پرداخته اســت، طیف گسترده ای از 
سوسیالیست هـــای چپ افراطـی تـــا ناسیونالیست های راست گرا را در بر می گیرد. او خیزش و 
شکـــوه جنبش مخالفان اتحـاد جمـــاهیر شوروی سوسیالیستی را به عنوانِ رخدادی در تاریخ 
ادبیات روســیه در نظر می گیرد که و تأثیر آن را نه تنها در مقام اپوزیســیون کارآمد سیاسی بلکه 
در دســتاوردهای مدنی می داند که به قالب ادبیات درآمده و ازجمله آثار کلاسیك روسیه تلقی 
می شــود. در میان آثار میرزاصالح ســهمِ عمده با آثار تاریخی و تصحیح متون مهم و خاطرات 
شخصیت های سیاسی است که از خلال آن می توان تصویری دقیق تر از تاریخ در اختیار داشت:  
«سفرنامه میرزا صالح شیرازی»، «جنبش میرزا کوچک خان»، «خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی»، 
«خاطرات ارباب کیخسرو شاهرخ»، «خاطرات سیاسی احمد آرامش»، «خاطرات سیدمحمدعلی 
شوشتری»، «خاطرات سیاسی قوام السلطنه»، تصحیح ژیل بلاس (رنه لوساژ، ترجمه میرزا حبیب 
اصفهانی)، «روشنفکران و عالیجنابان خاکستری» ویتالی شنتالینسکی، «برخورد تمدن ها» برنارد 
لوئیس، «مذاکرات مجلس اول»، «بحران و دموکراســی در مجلس اول»، «نامه هایی از تهران»؛ 
خاطرات ســر ریدر بولارد، «باخ» دنیس آرنولد، «کلاوزوتس» مایکل هاوارد، «نانکینگ»؛ شــرح 
جنایت های ژاپن در چین در خلال جنگ جهانی دوم و «فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی» (اسناد 
وزارت خارجه انگلیس) و «دیپلماسی و قتل در تهران» «گریبایدف: شاعر سیاست پیشه» هر دو از 
لارنس کلی. میرزاصالح از آن  دسته مترجمانی است که بر اساس تفکر خود و ضرورتی که درك 
می کردند دســت به انتخاب کتاب هایی برای ترجمه می زدند. از این روســت که در فهرستِ آثار 
ترجمه شده میرزاصالح رمانی از هرتا مولر، «سرزمین گوجه های سبز» و سرگذشت «آنا آخماتووا» 
به روایتِ ایلین فاینشتاین و رمانی از جرزی کوزینسکی با نام «عروج» (ترجمه مشترك با محمد 
قاضی) به چشــم می آید. غلامحســین میرزاصالح از معدود منتقدان مارکسیســم و کمونیسم 
اســتالینی و قرائت های چپ یا مســلط از تاریخ معاصر ایران، کودتــای ۲۸ مرداد و چهره های 
شاخص تاریخی بود که سعی داشت با استناد به اسناد و مدارك موجود و رعایت انصاف بدون 
جانبداری و تعصب ورزی به نقد تاریخ معاصر ایران و نیز روســیه بپردازد و شاید مقاله روشنگرِ 
«مارکس از نگاهی دیگر» به قلم او نمونه خوبی برای شناخت روحیات انتقادی او باشد و البته 
این روحیه در دیگر آثار او و انتخاب هایش برای ترجمه و نیز در دقت نظر و وسواس غریبی که در 

مصاحبه و نوشتن مقالاتش داشت، نمود بارزی دارد.

رستگاری در شاوشنگ - فرانک دارابونت - ۱۹۹۴
اندی (تیم رابینز): تو به ســاز دهنی زدن احتیاج داری تا فراموش نکنی، فراموش کردن اینکه جاهایی توی دنیا هســت که از سنگ ساخته 

نشده، اینکه در درون تو چیزی هست که نمی تونی لمسش کنی و اون مال توئه.
رد (مورگان فریمن): درباره چی حرف می زنی؟

اندی: امید!

دیـالـوگ روز

یادداشت

ایمن سازی ساختمان های ناایمن
یک مسئولیت مشترک

آتش ســوزی گســترده در ســاختمان خیابــان بهار 
در تهــران، بــار دیگر مباحثیــرا  درباره ایمن ســازی 

ساختمان های ناایمن به صدر اخبار رسانه ها کشاند.
مســئله ناایمنی ســاختمان ها محدود به تهران 
نیست؛ چنان که وقتی مسیر رویدادها – و البته فجایع 
- ناشی از ناایمنی را دنبال می کنیم، فروریزش مرگ بار 
ســاختمان متروپل در آبادان به عنوان یکی از مصادیق این گونه فجایع، زخم و جراحت ماندگاری 
در اذهان مردم باقی گذاشــته است. چنان که فروریزش ساختمان پلاسکو، آتش سوزی ساختمان 
کلینیک سینا و حالا حریق ساختمان خیابان بهار مصادیق دیگری از این فجایع و حوادث مرگ بار 
هســتند. در همین چند نمونه اخیر می توان دید مسئله ناایمنی ساختمان ها ساحت های متنوعی 
دارد. اجمالا می توان دو قلمروی اصلی ناایمنی ســاختمان ها را ناایمنی در برابر حریق و ناایمنی 

سازه ای دانست.
برخی ساختمان ها در برابر حریق و آتش سوزی از پایایی لازم برخوردار نیستند. این امر می تواند 
دلایل متنوع و متعددی داشــته باشــد. عواملی همچون فقدان تجهیــزات کافی اعلام و اطفای 
حریق؛ تغییر کاربری های غیرمجاز و اســتقرار فعالیت هایی که ساختمان اساسا برای آن فعالیت 
تجهیز نشده است؛ عدم رعایت اســتانداردهای طراحی و ساخت و مسائلی از این قبیل می تواند 
ناایمنی یک ســاختمان در برابر حریق را موجب شود. در نمونه اخیر یعنی آتش سوزی ساختمان 
خیابان بهار، به عنوان نتایج بررســی های اولیه گفته شد این ساختمان با تغییر غیرمجاز کاربری، 
تبدیل به انبار شــده بود. نکته قابل تأمل اینکه ادعا شــده است تعلل مالک در رابطه با تماس با 
آتش نشــانی، به دلیل رأی ماده ۱۰۰ به دلیل کاربری غیرمجاز و پلمب آن بوده اســت. پلاسکو نیز 
نمونه مشــابهی بود که البته ابعاد فاجعه در آن فراتر از ســاختمان خیابان بهار بود. چنان که در 
اخطارهای متعدد و در گزارش های تهیه شــده توسط مراجع ملی آمده است، تغییر کاربری های 
غیرمجاز در طبقات، نبود تجهیزات کافی اعلام و اطفای حریق و فعالیت های آسیب پذیر در برابر 

حریق، زمینه مساعد و شومی را ایجاد کرد تا این فاجعه ملی رقم بخورد.
از دیگر ســو، قلمروی دیگر ناایمنی ساختمان ها به ناایمنی سازه ای مربوط است. مصداق بارز 
ناایمنی سازه ای، ساختمان متروپل آبادان و فروریزش مرگ بار آن بود. به گمان من، مسئله متروپل 
فراتر از یک مسئله فنی بود. این فاجعه، محصول یک فساد گسترده بود که موجب شد ساختمانی 
در این مقیاس و ابعاد در شــهر آبادان همه سازوکارهای فنی مهندسی و حقوقی را زیر پا بگذارد 
و در فقدان مهندسان طراح، ناظر و مجری مسئول، برخلاف همه ضوابط و مقررات احداث شود. 
اما ساده اندیشــی و کج فهمی است اگر ناایمنی سازه ای را که بخش های گسترده ای از بافت های 
شــهری را در برابر زلزله های احتمالی آســیب زا کرده است، صرفا به مسئله فساد نسبت بدهیم. 
بخش مهمی از ســاختمان های دارای ناایمنی سازه ای، ســاختمان های قدیمی یا بسیار قدیمی 
یا بافت ها و بناهای تاریخی هســتند که مداخلات کالبدی و ســازه ای در آنها بسیار دشوار است. 
بخشــی از این ساختمان ها، ســاختمان های بلندمرتبه قدیمی (۱۲ طبقه و بلندتر) هستند که در 
زمان احداث آنها، دانش مربوط به مهندسی سازه به اندازه کافی توسعه یافته نبوده است. بخشی 
از ساختمان های ناایمن سازه ای، ساختمان های موجود در بافت های فرسوده و ناپایدار شهرهای 
زلزله خیز کشور هســتند که هرگونه مداخله کالبدی در آنها، با دیوار بلند پیچیدگی های فرهنگی 

اجتماعی، حقوقی و البته فنی-مهندسی مواجه می شود.
بنابراین به اجمال می توان گفت، ناایمنی ســاختمان ها در دو ساحت ناایمنی در برابر حریق و 
ناایمنی سازه ای، مسئله پیش روی شهرهای ماست. مسئله ای که به گمان من، بسیاری از مدیران 

ما در دوره های مختلف، با آن برخوردی توأم با ساده انگاری، خام دستی و کج فهمی داشته اند.
واقعیت امر اینکه اقدامات معطوف به ایمن سازی در برابر حریق یا ایمن سازی سازه ای، عبارت 
اســت از مجموعه اقداماتی که در رابطه با یک ســاختمان موجود و عموما در حال بهره برداری، 
باید انجام شــود. در رابطه با ســاختمان های جدید و در حال احداث، عموما مسئله ای به عنوان 
ناایمنی مطرح نیســت، چراکه اولا استانداردهای فعلی به لحاظ فنی مهندسی، فقدان اشکالات 
جدی و اساســی هستند. کسانی که ناایمنی را به وجود اشکالات اساسی در استانداردهای فعلی 
می داننــد، حتما آدرس غلط می دهند. چنان که در بررســی فاجعه متروپل کســانی آدرس غلط 
می دانند و این فســاد غیرقابل کتمان را به نقص ضوابط و مقررات مهندسی نسبت می دادند.ثانیا 
در صورت هرگونه تخطی از استانداردها، سازوکارهای بازدارنده برای جلوگیری از آن وجود دارد. 
هرچنــد همچون هر عرصه دیگر، نمی توان نافی تخلفات مــوردی در این زمینه بود. در رابطه با 
ساختمان های موجود و در حال بهره برداری که موضوع اقدامات معطوف به بهره برداری هستند، 
وضعیت متفاوت اســت، چراکه این ساختمان ها ذی نفعانی دارد، مالکانی دارد و نظام حقوقی و 
قانونی ما بی اعتنا به اراده ذی نفعان و مالکان نیســت. در حوزه مدیریت شهری، چه در مصوبات 
ضرب الاجلی ایمن سازی که بارها در شوراهای شهر به تصویب رسیده – و البته عموما ناکام مانده 
است – و چه در برنامه های عملیاتی شهرداری، برنامه های ایمن سازی بر مبنای اقدامات قهری و 
یک سویه بوده است. براساس آمار، گفته می شود حدود ۷۰ هزار رأی اجرانشده کمیسیون های ماده 
۱۰۰ روی دست شهرداری تهران مانده است. روشن است که در اجرای آرای ماده ۱۰۰ که اقدامی 
قهری و با ســازوکارهای اجرای احکام قضائی انجام می شود، شهرداری ها به راحتی نمی توانند 
تبعــات اجتماعی اجرای این آرا را بپذیرند. من تصور می کنم شــهرداری ها به همان نســبت که 
در اجرای احکام صادرشــده از سوی کمیســیون های ماده ۱۰۰ توفیق داشــته اند، در ایمن سازی 

ساختمان ها با روش های قهری یا با ضرب الاجل هایی که تعیین می کنند، توفیق خواهد داشت.
بنابراین به گمان من در مســئله مقاوم ســازی، آنچه ضروری است بازتعریف مسئله براساس 
توجه به ابعاد اجتماعی موضوع، ابعاد حقوقی آن، پذیرش وجود ذی نفعان متعدد و متکثر (که 
الزاما متخلف و متخطی از ضوابط و مقررات نیســتند) و تعریف مســئله به مثابه یک مسئولیت 
مشترک است. اگر امکان تعریف مسئله ایمن سازی به عنوان یک مسئولیت مشترک حاصل نشود، 
بدیهی است که سلســله بی پایان حوادث ادامه خواهد داشت، هر بار چندصباحی اخبار فاجعه 
در صدر رســانه ها قرار خواهد گرفت، پس از آن دوباره موضوع به محاق سکوت خواهد رفت، تا 

حادثه ای دیگر و فاجعه ای دیگر.
* رئیس کمیته معماری و طرح های شهری شورای پنجم پایتخت

علی اعطا*

مشــکل اعتبارزدایی از رســانه های رســمی 
به ویژه صدا و ســیما، جدی است. اعتماد افکار 
عمومی، در طول زمان، از این رسانه ها زایل شده 
و رسانه های رقیب بیرونی، از فرصت پیش آمده 
به خوبی استفاده کرده اند و عنان افکار عمومی 
را به دست گرفته اند. در دهه اول انقلاب و دوران 
جنگ، اعتماد بزرگی میان مردم و مسئولان برقرار 
بود، بنابراین هر آنچه در رسانه های رسمی گفته 
می شــد، مردم به راحتی می پذیرفتند. با رشــد 
فناوری ارتباطی، دولت راهبرد خود را تغییر نداد 
و دوست داشــت، همان گونه یک طرفه صحبت 
کنــد و مردم هــم بــاور کننــد. آرام آرام عنوان 
«مردم»، فقــط به گروه هواداران اطلاق شــد و 
محتوای تلویزیون، به تدریج از خواست عمومی 

فاصله گرفت.
بــرای تولیدکننــدگان محتوا در رســانه های 
رســمی کشــور، جلب نظر و رضایــت مردم در 
اولویــت قرار نداشــت. آنها ملــزم بودند با نظر 
مسئولان امر، محتوا تولید کنند. جدایی تدریجی 
مــردم از این رســانه ها، با پاگرفتن شــبکه های 
ماهــواره ای هم زمان شــد و بــا ورود اینترنت، 
شــدت یافت، اما نه تنها تغییــری در روش های 
آقایان به وجود نیامد، بلکه بیشــتر از قبل، دایره 
مردم را به هواداران خاص خود محدود کردند. 
اکنون شبکه های مختلف تلویزیونی، انگار برای 
یک اقلیت محض، برنامــه تولید می کنند، اخبار 
می گویند و محتوا ارائه می دهند. با وجود نقد و 
تذکر کارشناسان دلسوز در سال های متمادی، این 
روش همچنان ادامه پیدا کرده و بدنه مخاطبان، 

هــر روز نحیف تر و نحیف تر شــده، به نحوی که 
الان بــود و نبود این رســانه ها، تأثیر چندانی در 
مدیریــت افکار عمومی ندارد. نســل های جدید 
که انگار به کلی قطع ارتباط کرده اند، میان سالان 
هم غالبا به صورت هدفمند، برنامه دلخواه خود 
را از برخی شبکه ها تماشــا می کنند، اما اخبار و 

اطلاعاتشان را از منابع دیگر می گیرند.
روش نادرست رســانه های رسمی و تصویر 
اشــتباهی که از افکار عمومی نشــان می دهند، 
برخی مســئولان را هم دچار اشتباه محاسباتی 
کرده اســت که از تحلیل محتــوای صحبت ها 
و مواضعشــان می توان فهمید. بعد در صحنه 
واقعــی، در بحران ها و وقایع، وقتی خلاف آن را 
ببینند، تصور می کنند که اینها مردم نیستند، بلکه 
تعداد معدودی فریب خورده ناآگاه هســتند که 
دشــمنان آنها را اجیر کرده انــد و به کف خیابان 
آورده اند. رسانه های رســمی سال هاست روش 
رســانه های ماقبــل مــدرن را در تولید و پخش 
برنامه پیــش گرفته انــد، اما نمی داننــد که آن 
روش ها مال دورانی بود که مخاطب منفعل بود 

و دسترسی راحت به رسانه های رقیب نداشت. 
در دو هفتــه اخیر، انتظــار می رفت از تجربه 
تلخ و خطرناک پاییز امســال، درس گرفته باشند 
و اشــتباه را دوبــاره تکــرار نکنند، اما انــگار راه 
دیگری بلد نیستند؛ در جریان مسمومیت دختران 
دانش آموز، بــاز همان روش انــکار، بی اهمیت  
جلــوه دادن، تشــتت در اطلاع رســانی، ضــد و 
نقیض گویی و بی استراتژی بودن، همه مو به مو 
تکرار شــد. نظام ما، نظامی مردمی است. مردم 

فقط آن هواداران ما نیســتند که برای راهپیمایی 
به خیابــان می آیند، آنها گوشــه ای از جمعیت 
این کشــور هســتند. بخش اصلی مــردم، افکار 
و دیدگاه هــای مختلــف دارند و دوســت دارند 

مسئولان به نظراتشان احترام بگذارند.
آنها با وجود همه مسدودســازی ها، به همه 
منابع اطلاع رسانی دسترســی آسان دارند. پس 
وقتی بــا اخبار نادرســت مواجه می شــوند، رو 
به منابعــی می آورند که اخبار درســت پخش 
می کننــد؛ گرچه از پشــت پــرده جنــگ روانی 
دشــمن که با این اخبار، افکار عمومــی را از راه 
به در می برند، خبر ندارند و افشاگری رسانه های 
رســمی را هم به خاطر بی اعتمادی ایجادشده، 

برنمی تابند.
در این شرایط که دشمن توان آن را یافته، هر 
موقع اراده کرد، در کشورمان ابربحران تولید کند، 
رسانه های رسمی و در رأس آنها صداوسیما، راه 
خود را می روند و با وجود شکســت مستمر، باز 
همان تاکتیک های ناکارآمد را تکرار می کنند. تازه 
در این وضعیت که چند رســانه مستقل نحیف 
ســعی دارند میانــداری کنند و تیغ رســانه های 
بیگانه را کُند کنند، باز هر روز دچار محدودیت ها 
و اتهامات بیشتری می شــوند و روزی نیست که 
برخی رســانه ها این معدود رسانه های حرفه ای 
باقی مانده را به دریوزگی و پادوی دشــمن بودن 

متهم نکنند.
ما یقینا ســال ســختی در پیــش خواهیم 
داشــت. توان ها و ظرفیت ها تحلیل رفته و نیاز 
بســیار جدی بر احیای اعتمــاد در مردم وجود 
دارد. پشــتوانه مردمی برای نظام، با تغییر کلی 
رویکرد رسانه های رسمی، تقویت می شود. باید 
با مــردم صادقانه حرف زد. حــرف زدن، یعنی 
گفت وگو و پاسخ به سؤال ها. مردم تشنه گزارش 
صادقانــه هســتند. باید اجازه داد رســانه های 
مســتقل و حرفــه ای، قوی و میدان دار شــوند. 
قرار نیســت رســانه ها طرف دولت را بگیرند. 
آنهــا باید حقیقت را بنویســند و افکار عمومی 
را از ســلطه خبــری بیگانه نجــات دهند. باید 
فضا برای روزنامه نگاری تحقیقی فراهم شود. 
روزنامه نگاران کارآزموده، مثل کارآگاه کارکشته، 
می توانند دامنه فساد اداری را که مثل خوره به 
جان مجموعه افتاده، کنترل کنند و در بحران ها، 
برای مردم اعتمادآفرین باشــند و نقشــه های 

دشمنان را بر هم بزنند.

چاره بازگشت به مردم
قیمت  بالارفتن  شوک  از  مردم  هنوز 
دلار و هــراس از گرانی های شــب 
عید، بیرون نیامــده بودند که اخبار 
ناگوار و عجیب حمــلات زنجیره ای 
به مدارس دخترانه در سراسر کشور، 
خانواده ها،  نشست.  خبرها  صدر  در 
خیلی نگران و مضطرب هســتند. معلوم نیست این زنجیره ناامن سازی کشور تا 
کجا می خواهد ادامه پیدا کند. لابد نباید تردید کرد که این هم صفحه دیگری از 
برنامه آنهایی باشــد که مدتی است آشکارا آستین بالا زده اند و کمر همت برای 
نابودی و براندازی نظام جمهوری اسلامی بسته اند، اما سؤال این است که چرا 
افکار عمومی، بی اعتماد شــده و با نهادهای رســمی هم رأی نیست و همراهی 
نمی کند؟ ســلطه خبری رسانه های فارســی زبان بیگانه، جای نگرانی دارد، اما 

چگونه می توان مردم را از چنگ این رسانه ها بیرون آورد؟

روز جهانی زن فرصتی اســت برای تأمل در مورد نقشــی که جنســیت در 
زندگی، کار و ســیاره ما ایفا می کند. دروازه ای است برای تأمل در مسیرهایی که 
طی شــده، موفقیت هایی که به دســت آمده و آنچه از دست داده ایم. به باور 
ســازمان ملل، ۸ مارس برای زنان در سراسر جهان زمانی است برای ارزیابی و 
تقویت صدای جمعی آنان. امسال، موضوع روز جهانی زن سازمان ملل متحد 
«نوآوری و فناوری برای برابری جنسیتی» است؛ نوآوری و تغییرات تکنولوژیکی 
و آموزش در عصر دیجیتال برای دســتیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی 
همه زنان و دختران. ســازمان زنان جهان قرار اســت تأثیر شــکاف جنســیتی 
دیجیتال بر افزایش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی را بررسی کند. برای مثال، 
دقیقا همین شکاف جنســیتی دیجیتالی است که زنان و به ویژه زنان روستایی 
را در طول همه گیری کووید ۱۹ منزوی کرد. بازنمایی صداهای جوامع روستایی 
در پلتفرم های دیجیتال کاملا محدود بود، زیرا بســیاری از زنان به انجمن های 
دیجیتال دسترسی نداشــته اند. بنابراین همان طورکه سازمان ملل چالش های 
فنــاوری و عدم حضــور زنان در عصر دیجیتال را بررســی می کند، چراکه زنان 
همچنــان با تهدیدات جــدی تغییرات آب و هوایی مواجه هســتند، به ویژه در 
مشــاغلی که به محیط های طبیعی وابســته هســتند و تغییرات آب و هوایی 
باعث بلایای طبیعی می شــود. کشــاورزی، آب، جنگل داری و شیلات از جمله 
بخش هایی هستند که تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی قرار دارند و زنان علاوه 
بر وابستگی به منابع طبیعی برای امرار معاش، به عنوان نیروی کار تمام وقت یا 

کارگر ثانویه در این بخش ها مشغول هستند. کاهش محصولات زراعی، کمبود 
آب، کمبود سوخت و علوفه، مهاجرت روستاییان، بلایای طبیعی مکرر و تغییر 
الگوهای بارش سبب شده آسیب پذیری جوامع زنان افزایش یابد. فقدان اجرای 
سیاست های حساس به جنسیت، برنامه های دربرگیرنده جنسیت و چارچوب ها 
و قوانین جنســیتی که تضمین می کند صدای زنان شنیده شود، مانع پیشرفت 
می شود. قرار است تلاش شود به سوی یک دموکراسی زیست محیطی با دیدگاه 
جنســیتی حرکت کــرد. از این رو نمی توان تأثیرات تغییــرات آب و هوایی را بر 

زندگی زنان نادیده گرفت.

روزها

پژوهشگر
قادر باستانی

تقویت صدای جمعی زنان

اولین گزارش وزارت بهداشت از نتایج بررسی 
مسمومیت دانش آموزان

معاون درمان وزارت بهداشــت نتایج بررســی ها و جمع بندی کمیته علمی وزارت بهداشــت در 
زمینه بروز مســمومیت ها در دانش آموزان را اعلام کرد. دکتر سعید کریمی درباره بررسی های وزارت 
بهداشــت در خصوص بروز مســمومیت هایی در برخی مدارس گفت: به دنبال دستور وزیر بهداشت 
مبنی بر تشکیل کمیته علمی و بررسی مسمومیت هایی که در مدارس ایجاد شد، بلافاصله کمیته ای 
بــا بیش از ۳۰ نفر از بهترین دانشــمندان مرتبط با این موضوع اعم از متخصصان ریه، سم شناســی، 
میکروب شناسی، عفونی، روانپزشک، بهداشت محیط و... تشکیل دادیم و این کمیته چند جلسه برگزار 
کرده اســت. گزارش های اســتان های مختلف در این کمیته بررسی شده و خود اعضا حضور میدانی 
پیدا کردند و به استان های مختلف رفتند و بیماران را شخصا ویزیت و مدارک را بررسی کرد ند. وی با 
بیان اینکه نتایجی که اعلام می کنم، نتایج بررسی ها و جمع بندی کمیته علمی است، گفت: این قضیه 
دارای چند بخش است؛ بخشی از دانش آموزان با یک ماده محرک تحریک کننده که عمدتا استنشاقی 
است، مواجهه پیدا کرده اند. این بخش قسمتی از مجموعه بچه هایی که به اورژانس فرستاده شده اند، 
اســت. وی ادامه داد: یک بخش دیگر مربوط به دانش آموزانی است که در کنار دانش آموزانی بودند 
که با ماده محرک مواجهه داشــتند و اضطراب و نگرانی به آنها منتقل شــده است. بخش سوم هم 
مربوط به کسانی است که اصلا در آن مدرسه ای که ماده محرک با تعدادی از دانش آموزان تماس پیدا 
کرده، نبودند، اما در اخبار این موضوع را خواندند و عوارض شان ناشی از آثار روحی روانی بوده که بر 
آنها گذاشته شده است. کریمی ادامه داد: دانش آموزانی که در معرض این ماده محرک قرار گرفته اند، 
عمدتا ابراز می کنند که ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بعد از استشــمام یک «بو» که این بو متفاوت اســت و بوهای 
مختلفی مطرح شده است، دچار علائم تحریکی تنفسی مانند سوزش گلو، سرفه، تنگی نفس و علائم 
اشک ریزش شدند و به دنبال این علائم تحریکی دیگر مانند دل درد، ضعف و بی حالی و در برخی از این 
بچه ها و افرادی که در معرض این ماده محرک بوده اند، بی حســی اندام ها بوده است که اینها علائم 
مواد محرک اســت. وی با بیان اینکه موادی که می توانند برای انســان آسیب زا باشند، در چند دسته 
تقسیم می شوند، افزود: برخی از آنها گازهای خطرناک، جنگی و کشنده هستند، اما موادی که بچه های 
ما با آن تماس پیدا کرده اند، اصلا از این نوع گازها نبوده است و تا به امروز خدا را شکر موردی از فوت 
نداشته ایم. همچنین علائم جسمی جدی و پایدار که نیاز به بستری طولانی در بیمارستان داشته باشد 

نیز نداشتیم. بقیه این گزارش را می توانید در «شبکه شرق» بخوانید.

خبر آخر


